
  
  
  
  

  بررسي بينامتني تصوير دريا در غزليات شمس
  

  ∗∗فرد زهرا معيني  ∗حسين آقاحسيني
  
  دهيچک

 اين غزل هـا بعـد از   ةدهد كه چشمگيرترين جنب بررسي و تحقيق در بسياري از غزل هاي مولانا نشان مي   
شـدن   تصاويري كه محصول لحظات مكاشفه و از خود بيخـود           . كثرت و پويايي تصاوير است     ،موسيقي

در اين لحظات عنصر زبان برجستگي خاصي مي يابد تا بتواند معنا را به خواننده القا كنـد و                     . شاعر است 
 براي بيان دريافت هاي مكاشـفه آميـز مولانـا بـه يـاري او آمـده و اشـعار او                    ها  واژهبسياري از تصاوير و     
يا گونه در صورتي حاصل مي شود       ؤويل اين غزل هاي ر    أامكان ت  .يا وار مي يابد   ؤحالتي الهام گونه و ر    

 رهيافتي كه خواننده    .كه خواننده عنصر مركزي آن را بازشناخته و به امكانات زباني پيشين مراجعه كند             
شه اسـت کـه     ي ـن اند ي بر ا  يمبتن ،تينامتني ب ة نظري . است تحليلي اين گونه ياري مي رساند بينامتنيت      را در   

 ي هر متن، شوديد و در خلأ ادراک نم   يآ يد  نم  ي در خلأ پد   يچ متن يست و ه  ي بسته و مستقل ن    يمتن نظام 
  . شوديگر خوانده مي شود و با متون ديگر نوشته ميا نا خواسته با متون ديخواسته 

در اين مقاله تصوير دريا و وابسته هاي آن به عنوان يكي از پركاربردترين تصاوير شـعري مولانـا بـر                     
 هدف اين پژوهش آن است كه به روابط بين متـون در             .ته است اساس اين  نظريه مورد بررسي قرار گرف       

  .ويل و بررسي اين روابط بپردازدأحيطه اين تصوير دست يافته و به ت
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  يدي کليها واژه

 آب ،ماهي ،كشتي ، موج،دريا ، غزليات شمس،بينامتنيت
 

  مقدمه
 ةالعـــ مط، نشده استيدانکنون به آن توجه چن که تاير در متون عرفاني تصاو ي بررس يوه ها ي از ش  يکي
 .تر اسين تصاوــي ايامتنــــنيب

 بررسي اين روابط مربوط به فرا زبانـشناسي اسـت   ،با توجه به متون ديگر  متن  يعني خواندنت ينامتنيب
كلام ها با   .)نه جمله كه در زبانشناسي مطرح است        ( بررسي مي شود    ) كلام  (  Discourseكه در آن    

 در   خـصوصاً  - و افكار ميخائيل بـاختين       شصت در بررسي آرا    ةكريستوا در اواخر ده   ژوليا   .هم مربوطند 
 . اصطلاح بينامتنيت را وارد عرصه نقد و نظريه ادبـي فرانـسه كـرد              ،گري وي   بحث پيرامون اصل مكالمه   

 ة اما كريستوا تكيه بر مكالم ـ     . رمان هاي چند آوايي و تك آوايي       . باختين بيشتر بر روي رمان است      ةتكي
رولان بارت هم به مسأله بينـامتني پرداختـه اسـت و عقيـده داردكـه نبايـد در                    .حال دارد  متون گذشته و  

هـايي اسـت از    هـر مـتن در حقيقـت نقـل قـول     . جست و جوي منابعي باشيم كه بر متن اثر گذاشته است  
! انـد  تهنگذاش ـ را  نگـارش آنهـا علامـت نقـل قـول      هـايي كـه در   نقـل قـول  . هزاران قائل بـي نـام و نـشان       

  ).۱۰۳: ۱۳۷۷ و تودوروف،۵۵-۵۷: ۱۳۸۰ي،، آف۴۰-۳۲ :۱۳۸۵،آلن(
 .شـود  يده م ـ ي ـ نام يلياز است که مورد تأو    يک رابطه و نشانه ن    يگر به   يکدي مرتبط شدن متون با      ي برا

 کـاربرد   يک فارس ـ ي کـه در متـون کلاس ـ      اسـت  ينـامتن يجاد روابـط ب   ي مهم ا  ياستعاره از ابزارها   ه و يتشب
ا چنـد   ي ـ اسـت کـه دو       يعامل.. . و ه و استعاره  ي همچون تشب  يعي در صنا  يليوأ وجود مورد ت   ،د دار يفراوان
 يز عنصر يه و استعاره ن   ين در تشب  يو همچن  دهد   يوند م يگر پ يکدير به   يند خواندن و تفس   يدر فرآ  را   متن  

 وجه  ،ه به  مشبّ يليوأ مورد ت  .گر مرتبط شود  ي د ي تواند به متن ها    ي آن م  ياست که خواننده با تمرکز رو     
  . تواند باشديم... شبه و

ت ي ـک موجب  و در در    بکنـد  ي به درک مـا از متـون عرفـان         فراواني کمک   تواند ي م ن روابط يکشف ا 
 يد را بـرا   يّ ـ مق ةک محـدود  ي ـعر عـارف    ادهد کـه ش ـ    ي نشان م  يعني ؛ مؤثر باشد  ينر در متون عرفا   يتصو

ت شاعر بـه    ي خلاق ي برا يتيچ محدود ين حال ه  ي که در ع   يدي مق ة محدود ، کند يال انتخاب م  يجولان خ 
  .آورد يوجود نم
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 ،۶ ("مُـبينٍ  كِتابٍ في إِلاّ يابِسٍ لا وَ رَطْبٍ لا" ه  يگر عرفا با همه وجود به آ      ي مانند د  ياز آنجا که مولو   
ه و  ي تـوان پـس مـتن هـر تـشب          يرا م ـ  يث اسـلام  ي ـ و به تبع آن احاد     د  ي قرآن مج  ،مان داشته است  ي ا  )۵۹

  .گر کمک گرفتي ديها نامتني اثبات آن از بيو برادانسـت  ين عرفان در متويا استعاره
  

  روش تحقيق
در ايـن     . اي اسـت    روش اسنادي و كتابخانه    روش تحقيق در علوم انساني و از جمله ادب فارسي معمولاً          

براي بررسي موضوع دريا در غزليات شـمس،        . تحقيق نيز براي تحليل از همين روش استفاده شده است         
 به همين دليل از . واژه دريا و وابسته هاي آن در همه غزليات شمس امكانپذير نبودةني و بررسي همبازبي

 ،»ي« تـا    »الـف « يعنـي از همـه قافيـه هـاي           ؛ امـا فراگيـر    ؛ميان اين غزليات پنجاه غزل به صـورت اتفـاقي         
  . برگزيده شد و واژه دريا در اين غزليات بررسي و تحليل شد 

 ،هاي آن است كه شامل مـوج  اربرد در ديوان شمس تصوير دريا و زير مجموعه يكي از تصاوير پر ك    
 . اين تصاوير دريايي همـه بـه اقيـانوس الهـي متـصل مـي شـود       .مي شود.. . جوي و  ، كوزه ، كشتي ،ماهي

جايي كه نهنگ اسماء جلالـي حـق تعـالي تعينـات خلقـي را               .جايي كه ماواي روح پر تلاطم مولاناست      
  .  را به اصل خود پيوند مي دهدبلعد و موجودات  مي

 از جمله در آثار عين    ؛ دريا پيش از مولانا    .دريا يكي از نمادها و بزرگترين كليد واژه ذهن مولاناست         
سرار در مفهوم نمـادين بـه    مانند كشف الأ، بهاء ولد و عطار و برخي تفسيرهاي عرفاني     ، سنايي ،القضات

تجربه هاي خـود را   ريا و مستغرق در آن است كه عميق ترين      د ة اما مولانا چندان دل بست     ؛كار رفته است  
اخودآگـاه   گرچه دريـا يـك نمـاد ن   .زرگترين رمز شعري خود بدل مي كنددر دريا مي بيند و آن را به ب 

وراي سطح اين ايماژ مكاشفاتي تصور  مولانا را با آن سر و سرّ ديگري است و درجمعي براي عارفان است، 
 جهـان و    ، انـسان  ة خويش دربار  ة او ايد  . را نشانه مي رود      اي  گاني در هم تنيده و پيچيده     ناپذير و شبكه انديش   

دريا .  )۲۰۰ :۱۳۸۵ ،فتوحي (روابط آن ها را به مدد دريا و خوشه تصويري مرتبط با آن تجسم بخشيده است         
 مفـاهيم بـا     مستعد پـذيرش    ، در تقابل با خاك و خشكي      ، دارد  عظمت و زيبايي هايي كه در طبيعت       به سبب 

 عـلاوه بـر آن     . آن جا كه محل سير جان هاست       ؛ استعاره از عالم غيب و معناست      ارزش و والاست و معمولاً    
 ماننـد  ،طيفي از معاني عرفاني كه داراي بار معنايي مثبت اسـت و بـا لطـف و صـفا و روحانيـت ارتبـاط دارد               

    .شود ا تنيده ميپيرامون كلمه دري... معرفت و اسرار الهي و  ،مستي  ،عشق ،جان
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   درياي غيب -۱

 نمـاد   ةويلهـاي مختلـف زمين ـ    أبينامتن هاي اصلي دريا را بايد در آيات قرآن يافت كه عرفا ومفسران با ت              
اگر قرآن مجيد را رمز كل به حساب آوريم، مـي تـوان دريافـت كـه                  .شدن را براي آن فراهم كرده اند      
 دست مي آيدكه با بافت اصلي شباهت دارند واز طريق        هاي جديدي به   نماد دريا از بافت قرآن در بافت      

 بار درداستان بني اسرائيل و فرعون بـه         ۵در قرآن   ) بحر  ( واژه دريا    .رابطه هاي متعدد باز توليد مي شود      
  .  )۱۳۸/ ۷(  ».... الْبَحْرَ ائيلَإِسر بِبَني وَزْنَااج  َ«:كار رفته است 

 فَأَنْجَيْناكُمْ الْبَحْرَ بِكُمُ فَرَقْنا إِذْ وَ «:ير دريا نزد عارفان است    واين روايت قرآني نيز پس متن اصلي تصو       
و يـاد كنيـد از وقتـي كـه دريـا را بـراي نجـات شـما         «   )۵۰ / ۲( »  تَنْظُـرُونَ  أَنْتُمْ وَ فِرْعَوْنَ آلَ أَغْرَقْنا وَ

  .»كرديد ه ميرا مشاهدشكافتيم و فرعونيان را در آن غرق كرديم و شما غرق و هلاك آنها 
 ولـي آل فرعـون را در        ؛با توجه به اين آيات، خداوند موسي و بني اسرائيل را از دريا عبور مي دهـد                

ز بقاسـت و  از جانب موسي رم :بنابراين مي توان گفت دريا داراي دو كاركرد است.  دريا غرق مي كند
رمـز عـالم ناسـوت اسـت و         .... . كـف  و    ،قاتي چون خاشاك  دريا در كنار متعلّ    .از جانب فرعون رمز فنا    

شـود و هنگـامي كـه فرعـون       دريا و صفاي آن آشـكار نمـي  ،كه تا به فنا نرسد  بهيمي انسان ةفرعون جنب 
به درياي بقا خواهد پيوست و اين درياي بقا همان          )  موسي  (  لاهوتي انسان    ة فنا برسد، جنب   ةنفس به مرتب  

ب شـده كـه عرفـا بارهـا دريـا را رمـز عـالم غيـب                  اين پس مـتن اصـلي سـب        .وجه االله يا عالم غيب است     
سرار بحر را به بحر مشاهدت و غلبات حق تعبير مـي كنـد كـه مـي                  ميبدي نيز در تفسير كشف الأ     .بدانند

 :توان آن را تعريف پويايي ازعالم غيب دانست

 )  ۱۰،۲۲(» سـير مـي دهـد    اوست كه شـما را در خـشكي و دريـا   » الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِي يُسَيِّرُكُمْ الَّذي هُوَ« 

گويد كه سير در خشكي يا بر همان مسير شرع و شريعت است كه از روي اسـتدلال   آيه مي درتفسير اين 
 سـير در بحـر      .امـا سـير در بحـر، رابطـه بـي واسـطه بـا حـق اسـت                  . طي مي شود  ) ص( پيامبر ةو به واسط  

 اولـي طريـق عابـدان اسـت و          . الهي روي مـي دهـد      ة سيري است كه بر اثر جذب      ،مشاهدت و غلبات حق   
 عنان مركب بنده بـي واسـطه در   ،سير  بحر غلبات حق است كه در وقت وجد« ..... .دومي طريق عارفان  

   )۲۷۹ /۴: ۱۳۶۱،  ميبدي(» ....منازل حقيقت بمشاهد قدس كشد
 مي رسد جانب بحر روكزو موج صفا ه     

 درشكنيـد كوزه را پاره كنيد مشك را      
  

 اه من غرقه نگر زمـوج او خـانه و خانق       
 د راه من  انب بحر مي روم پاك كنـي     ج

  )۴/۱۱۹: ۱۳۳۶مولوي،                  (
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 ـ     رانند ماهي در آن بحـــري كه خضـ
 

 ـ     ي جــاودان آب   در او جـاويد ماهـ
  )۱/۱۷۹همان،                            (

 ،رود الك به جانـب آن مـي      در همين ابيات كه از غزليات شمس به عنوان شاهد ذكر شد، دريايي كه س              
 بايد به نيستي برسد تـا  ،درياي غيب است كه ابتدا خانه و خانقاه و هر آن چه بر سر راه وصال او قرار گرفته     

  : مولوي در آثار خود بارها عالم غيب و معنا را به دريا تشبيه كرده.سالك به عالم غيب راه يابد
ــد ــه را بگ ــراناي  ذار برخــشــك و ب
  

 در آن معني چو آب    حـرف ظرف آمد    
  

 ـ        خ ديـن  گفت المعنــي هـو االله شيــ
 ـه اطبــاق زمــين و آســمان  ملــج
 

 اندرآ در بحــــر معني چـون بطـان        
   )۳۷۷ / ۲، ۱۳۶۱مولوي ،(              

ــده امّ   ــي عن ـــر معن ـــتاببح   الكـ
  )۲۹۶ / ۱همان، (                         

  العـــالمينر معنـــي هـــاي ربّبحـــ
ــاكي در آن  ــو خاش ــر روانهمچ   بح

 )۳۳۳۸ – ۳۹ / ۱همان، (               
  :گويد كه مشك فهم ما در آن گم مي شود در فيه مافيه نيز مولانا از بحري سخن مي

 فهـم   . هرچند بيش فهم و ضبط كرده باشي، از فهـم عظـيم دور باشـي               .زنهار مگوييد كه فهم كردم     «
 ازآن فهـم    .تو را آن فهم بند است     .ز آن فهم است   خود بلا و مصيبت و حرمان تو ا       ... اين بي فهمي است   

گويي كـه مـن مـشك را از دريـا پركـردم و دريـا در مـشك مـن                       مي تو. رهيدن تاچيزي شوي   مي بايد 
 ايـن خـوب باشـد و اصـل ايـن          ، آري اگر گويي كه مشك من در دريا گم شد          . اين محال باشد   .گنجيد
  . )۱۳۰ :۱۳۸۷،مولوي( » است

به هر ساعتي كه به االله نظر كنم تا مـرا عجبـي              «: از بحر معاني سخن مي گويد      بهاء ولد نيز در معارف    
گشايد از عالم غيب تا صد هـزار ريـاحين گونـاگون مـي بيـنم كـه                   بنمايد، مي بينم كه سر هر واديي مي       

»  بينم ميهايت بي ن هرگز نديده باشم و جزيره ها مي بينم از جزاير آن بحر معاني و در وي هزار عجايب
انديشيدم كـه خـشم    مي «:ويل زيبايي ارائه دادهأاو از موج درياي غيب نيز ت .)۱۶۳/ ۱ :۱۳۵۲ ، بهاء ولد(

 عليـه   آمدن چون موج كردن درياي غيب است تا كشتي قالب مغضب بشكند و يا كشتي قالب مغضوبٌ                
  . )۴۰۷  ،همان(  »ي عالم حمله مي كند تا مانده شودآدمي بهر سويي در صورت ها

  :گويد كه همان عالم غيب است هان در شرح شطحيات بارها از بحر قدم سخن ميروز ب
اي  از بحر قدم جز قطـره      . ليكن همه تشنه بيرون آمدند     ؛جمله در آن دريا افتادند و جمله باز خوردند        «
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جـدوثيت از اصـل      زيرا كـه م    ؛ه اي نديدند   كاينات جز ذرّ   ةنخوردند و از شموس و اقمار جلال در روزن        

  . )۳۹۷ :۱۳۷۴،روزبهان بقلي شيرازي(حجوب بودند قدم م
 من بر خداي عاشقم، او را بدين حديث بگرفتند و برنجانيدند و گفتندكه او :ابوالحسين نوري گويد «

 عشق و محبـت     : قال . محبت ممتنع و عاشق ممنوع     ؛ندانستند كه عشق استغراق محبت است      .زنديق است 
  ).۱۶۶ ،همان(»  جان مي گذردبحر قدم كه از جويبار دو نهر است از

 ايـن  ةسرچـشم .  عرفا گاه عالم غيب را به دريا و عالم شهادت را به كف ايـن دريـا تـشبيه مـي كننـد         
 فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِها أَوْدِيَةٌ فَسالَتْ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ  «. از سوره رعد مي توان يافت۱۷تصوير را نيز در آيه 

 وَ الْحَـقَّ  اللّـهُ  يَـضْرِبُ  كَـذلِكَ  مِثْلُهُ زَبَدٌ مَتاعٍ أَوْ حِلْيَةٍ ابْتِغاءَ النّارِ فِي عَلَيْهِ يُوقِدُونَ مِمّا وَ ابِيًار زَبَدًا السَّيْلُ
خـدا  »« اْلأَمْثالَ اللّهُ يَضْرِبُ كَذلِكَ اْلأَرْضِ فِي فَيَمْكُثُ النّاسَ يَنْفَعُ ما أَمّا وَ جُفاءً فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ فَأَمَّا الْباطِلَ

از آسمان آبي نازل كرد كه در هر رودي به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب جاري شد و بر روي سـيل       
ظروف در آتـش ذوب كننـد،     و زينت يا براي اثاث و  كفي برآمد، چنانچه فلزاتي را نيز كه براي تجمل     

چون كـف بـزودي     ) باطل آن   (ه  زند ك  كفي برآورد و خدا به مثل اين براي حق و باطل مثل مي              آب  مثل
خـدا مثـل    .  در زمين مدتي باقي مي ماند      ،نابود مي شود و اما آن آب و فلز كه به خير و سود مردم است               

  . )۱۷ / ۱۳( » آنها را براي فهم بدين روشني بيان مي كند 
 آنك كــف را ديد سـر گويـان بـود         

ــك كـ ـ ــد آن ــا كن ــد حيرته  ف را دي
 ـ  ف را ديده باشـد در شـمار       آنك كـ

 آنك او كف  ديــــد در گردش بود       
 

 وآنــــك دريــا ديــد او حيــران بــود 
 وآنـــــك دريــا ديــد دل دريــا كنــد
 و آنـك دريـا ديـد شـد بـي اختيـار           
 وآنــك دريــا ديــد او بــي غــش بــود

 )۲۹۰۸ – ۱۱ / ۵ : ۱۳۶۱مولوي، (    
 ـقـدّ مولاناي بـزرگ   «:در فيه ما فيه نيز تصوير كف و دريا ديده مي شود             فرمـوده  ه العزيـز رّس االله س

خداي عزوجل خواسـت كـه كـف را معمـور            است كه عالم به مانند دريائيست و اين عالم مثال كف و           
 اگر ايشان به اين مشغول نشوند خلـق يكـديگر را    ،قومي را پشت به دريا كرد براي عمارت كفك        . دارد

  .)۱۰۹: ۱۳۸۷ ،مولوي(» فنا كنند و از آن خرابي كفك لازم آيد
  ).۱/۳۸۸ :۱۳۵۲ ،بهاء ولد (  »دت بر روي عالم غيب چون كفي است بر روي درياعالم شها«

 ولـي ايـن بـار حـضرت االله را بـه دريـا تـشبيه                 ؛بهاء ولد باز هم از تـصوير كـف دريـا اسـتفاده كـرده              
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  . )۳۴۸  ،همان( » ات است و دريا حضرت االله است كف اين محسوس«:كند مي
  :تشبيه مي كند)حباب (را به دريا و عالم محسوسات را به كوبله  ار نيز عالم غيب در منطق الطير عطّ

 ـيدربـن اين بحر بــي پايـــان بـس        
 ر اعظم اسـت   در چنـين بحري كه بح    

 ـ       م بـدان  كوبـله  است اين بحر را عال
 

 ـ   ـتند و خبر نيست از كسي     غرقـه گش
 ـه است و ذرّ   عالمـي ذرّ   الم اسـت  ه ع

 ـ     ت اين هم بدان   ذره اي هـم كوبله اس
 )۱۵۰ – ۱۵۳: ۱۳۸۴ عطار،             (

ة اين ويژگي و كاركرد متناقض نماي دريا كه هم مظهر نيستي است و هم مظهر هستي، تداعي كننـد                  
  .كلمه توحيد در متون عرفاني است

رمـز عـالم     » اهللاِلّا  «  يا  »   االله« رمز عالم شهادت و      » لا اِلهَ  « يا» اِلهَ  « ) لااِلهَ الّا االله    (در كلمه توحيد     «
همچون نهنگي است كه كل عالم شهادت را در خود فرو مـي بـرد و آنچـه                  » لا   « .غيب و الوهيت است   

  .)۸۵: ۱۳۸۷،محمدي آسيا بادي( وجه االله است باقي مي ماند عالم غيب و
 ـ   ه الا االلههرچــــه جــــز لا الــــ

  
 ـ  قالـ  ان پايهاســت ـب بحر اين نشــ

 ي ز احــتياط   ـزآنكه منزل هاي خشك   
ــدا آن مراحـ ـ ــسـت پي ــنامني  ل را س

  
 چون شنـــيدي شرح بحر نيــــستي   

 ـ      تي است چون كه اصل كارگاه آن نيس
 

ــ  ــهمـ ـــعر بحـ ــدازه در قــ  ر لا انـ
   )۳۰۰: ۱۳۶۲سنايي، (                   

 پس نشـــــان پا درون بحر لاســت
 هــست ده ها و وطـن هـا و ربــاط          

 ـ     نازل را نه نـام    نه نشـــان است آن م
   )۸۰۲ – ۸۰۵/ ۵: ۱۳۶۱مولوي ،      (

 كوش دايـم تا در اين  بحــر ايـستي        
 ـ  ي است لا و بي نشان است و ته      كه خ

 )۱۴۶۶ – ۱۴۶۷ / ۶ ،همان(            
   درياي عشق- ۲

 عشق امر كل، ما رقعه اي او قلزم و ما جرعه اي           
 

 او صد دليل آورده و ما كرده استدلال ها 
 )۱/۵: ۱۳۳۶مولوي، (                    

اي است كه هزاران بار در آثار عارفانه و عاشقانه           عشق كلمه  .يكي از معاني پرشور عرفان عشق است      
  : چنان كه مولانا مي گويد ، ولي نه قابل تعريف است و نه قابل انتقال به ديگران؛به كار رفته
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 هرچــه گويــم عشق را شرح و بيان      

 

 ـ    شم از آن  ـشق آيم خجل با   چون به ع
 )۱۱۲- ۱: ۱۳۶۱همان، (                

  :دارد كه با عشق گفت و گو كند تا ببيند كه به چه مانند استمولوي دوست 
 گفتم عشق را شبي راست بگو تو كيـستي        
 گفتمش اي برون زجا خانه تو كجاست گفـت        

 

 ـكررمت حيات باقيم عمر خوش م     گف 
 تـــرمة  م پهلوي ديـد  همـره آتش دل  

)۳/۱۸۶: ۱۳۳۸مولوي، (                 
 چنان كه گفتيم دريا رمزي از هستي و نيستي قلمـداد            .اين بار مولانا عشق را به دريا مانند كرده است         

 چنانكه در تشبيه دريا بـه  . قطب هاي هستي و نيستي در بافت هاي متعدد تكرار مي شوندةمي شود و هم 
 ة بـه واسـط    ،ويژگي بوديم و اگر عشق به دريا مانند مي شود          شاهد تكرار اين     ، توحيد ةعالم غيب و كلم   

كند   سالك يا عاشق را ازخودي خود فاني مي؛اين خاصيت عشق است كه نيست كن هستي بخش است
  .و به هستي معشوق هست مي كند

  :پس متن اصلي اين تصوير اين آيه از قرآن مجيد است
 آمَنْتُ قالَ الْغَرَقُ أَدْرَكَهُ إِذا حَتّي عَدْوًا وَ بَغْيًا جُنُودُهُ وَ فِرْعَوْنُ أَتْبَعَهُمْفَ الْبَحْرَ إِسْرائيلَ بِبَني جاوَزْنا وَ  «

و مـا بنـي اسـرائيل را از دريـا           « ) ۹۰/ ۱۰(» الْمُـسْلِمينَ  مِـنَ  أَنَا وَ إِسْرائيلَ بَنُوا بِهِ آمَنَتْ الَّذي إِلاَّ إِلهَ لا أَنَّهُ
ون و سپاهش به ظلم و تعدي آنها را تعقيب كردند تا چون هنگام غرق او                 پس از آن كه فرع     .گذرانديم
 اينك من ايمان آوردم و شهادت مي دهم كه حقا جز آن كسي كه بني اسـرائيل بـه او       : گفت ،فرا رسيد 

در حقيقت فرعون باغرق شدن در درياسـت  »  خدائي نيست و من هم تسليم فرمان او هستم        ،ايمان دارند 
  :وند اقرار مي كندكه به هستي خدا

 ه فرعون آن زمان   غرقچـون همي شد    
 ـ  مةنيـــ  فته بـود   قول شـــهادت گـ

 ـ  ي ك ازكرم گفت   ـينه اي روح الامـــ
 نـــاه كـــافريچارصــــد ســـالش گ

 ام خالقــا گر زاهل عـــــادت بـوده      
 ـ   ـ پس مرا ف  ي هـست نيـز    رعون نفـس

 ـش از مرگ اين شـهادت گفته است      پي
 ي او محــو گردان كبــر و فرعـــون      

 

 از لژن پــر كرد جــــبريلش دهـان      
 ـ   زعالم رفتـه بـــود    ـمه  در دگـر نيـ

 گر تمام قـول گفتــي آن لعـــــين        
 ـ ــ ــي م ــكردم ــادريحو از كم  ـال ق

 ـ ــ ــاري آخـ ــب ــودهر در ش  ام هادت ب
 ـ    هادت هيــچ چيـز   كو نــدارد جز ش

 برشهادت خاســته است و خفته است     
 د لـــوني اون را ز صـــبازخـــــرجا

 )۱۵- ۱۶: ۱۳۸۶عطار، (                
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شـكند و جـان را سـودايي        عشق همچون دريايي است كه با امواج پر تلاطم خـود كـشتي تـن را مـي                 
  :كند مي

 ـ  ت و شــــنيد  شق درگف جد ع در نگن
  

 قــــطره هاي بحر را نتوان شـــمرد      
  

 ق بحــري آســمان بـروي كفـي      عش
 دور گـردون ها زمـوج عـــشق دان     

 

 ـ   عشـق دريـايي     رش ناپديـد   سـت قع
  ) ۲۷۳۱ / ۵: ۱۳۶۱مولوي، (             

 ـر  ـت دريا پيش آن بح    هف  ـرداست خ
   )۲۷۳۱- ۲ /  ۱۳۶۱:۵مولوي، (        

 چون زليــخا در هـواي يوســــفي       
 ردي جــهــان  گر نبودي عـشق بفـس     

 ) ۳۸۵۳ – ۵۴/ ۵: همان(                 

دست و پـايي     » ء  عّلّمَ آدم الاَسما  «  بحر علم و     ة در لجّ  ،نياگر خواهي كه در دريا صورت علم سياحت ك        «
روزبهان  (بحر عشق به ساحل خردآيي و از مكنون حكمت لالي معرفت به جهان شرع در آيي بزن تا از شط 
  :گويد  روز بهان در عبهر العاشقين بارها از درياي عشق سخن مي. )۲۳۲ :۱۳۷۴،بقلي شيرازي

شـان بنـده عشقـست، زانكـه مرغـان          جـان حرّ  . انـد  سيارگان سموات يقـين    .دحران رهينن ] عاشقان  [ « 
در دريـاي عـشق را بجـان خـويش          . سـر پـيش شـوند     ه  در باغ عشق را ب ـ     .روحشان قفص جسم بشكست   

  .)۵۲: ۱۳۷۷،همان(» ...شوند
  .اما اين درياي عشق گاه آتشين مي شود

   بحر آتش-۳
 گفتا نه اين خواهم نه آن ديدار حق خواهم عيان         

 

 گرهفت بحر آتش شود من در روم بهر لقـا          
 )۱/۶: ۱۳۳۶مولوي، (                    

او حاضر است   .  رنج ها را از خاطر مي برد       ةعاشق براي رسيدن به وصال در آتش شوق مي تپد و هم           
  :اين تصوير بديع را روز بهان نيز در شرح شطحيات آورده است .حتي از درياي آتش نيز عبور كند

 - حق   . چندان بگريست كه هردو ديده درباخت      - عليه السلام    -ام كه از عاشقان نبوت يونس        دهشني«
اگـر بـراي بهـشت      ! اي زندگاني روح و اي خليفه زاده نـوح          :  گفت ، بدو وحي فرمود   -سبحانه و تعالي    

جان معاني   آن پير آشفته دل از. امان ترا فرموديم، به تو داديم و اگر از ترس دوزخ مي گريي،گريي مي
 الهي به عزتت كه اگر ميان من وتو دريايي پر از آتش باشد در آن فـرو شـوم              :به زبان شوق رباني گفت    

   ).۲۵۸:  ۱۳۷۴،روزبهان بقلي شيرازي(» تا به تو رسم
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 ابِقَـدَرِه  أَوْدِيَـةٌ  فَـسالَتْ  ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ  ««- از سوره رعد است    ۱۷سرچشمه اوليه بحرآتش آيه     

 اللّـهُ  يَـضْرِبُ  كَـذلِكَ  مِثْلُهُ زَبَدٌ مَتاعٍ أَوْ حِلْيَةٍ ابْتِغاءَ النّارِ فِي عَلَيْهِ يُوقِدُونَ مِمّا وَ رابِيًا زَبَدًا السَّيْلُ فَاحْتَمَلَ
 اللّـهُ  يَـضْرِبُ  كَـذلِكَ  لأَرْضِاْ فِـي  فَيَمْكُـثُ  النّـاسَ  يَنْفَعُ ما أَمّا وَ جُفاءً فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ فَأَمَّا الْباطِلَ وَ الْحَقَّ

خدا از آسمان آبي نازل كرد كه در هر رودي به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب                 «  )۱۷ / ۱۳(  »اْلأَمْثالَ
 و زينـت يـا بـراي اثـاث و      لجاري شد و بر روي سيل كفي برآمد، چنانچه فلزاتي را نيز كه بـراي تجمّ ـ              

زنـد كـه     د و خدا به مثل اين براي حق و باطل مثل مي           كفي برآور   آب  ظروف در آتش ذوب كنند،  مثل      
 در زمـين    ،چون كف بزودي نابود مي شود و اما آن آب و فلز كه به خير و سود مردم است                  ) باطل آن   (

 دراين آيه خداوند تبـارك و       »خدا مثل آنها را براي فهم بدين روشني بيان مي كند          . مدتي باقي مي ماند   
و كـف بـر روي آن       ) ذوب شـده در آتـش       (  را به فلزات گداخته شـده         دريا و كف بر روي آن      ،تعالي

تشبيه مي كند و اين آيه به عنوان يك پس متن اصلي سبب شده عرفـا بـين بحـر و آتـش بـه يـك ايـن                             
  .هماني دست يابند

عـين   ) وَالبَحـرَ المَـسجُور  : (ششم خداوند به درياي آتش فروزان قسم ياد مـي كنـد        ة   طورآي ةسور در
  :رباره اين بحر مسجور چنين مي گويدالقضات د

كجا طلب آن آب كني ؟  » وَ جَعلنا مِنَ الماءَ كُلُ شَيٍ حَيُ« دريغا جز اين آب آبي ديگر مي جويي  « 
 بـر ايـن آب سـوگند خـورده اسـت كـه        بر طلـب ايـن آب و  ،دليل شده است  » وَكانَ عَرشهُ عَلَي الَماءِ   «  

»  اين درياي مـسجور بـالاي عـرش اسـت         : گفت - رضي االله عنه   -طالب    علي بن ابي     » وَالبَحر المَسجُور «
  . )۱۶۶ ،:۱۳۷۰ ،عين القضات(

مطابق است با حديث نبوي كه در قيامت بحرهاي آتش           ،تفاسير در مورد بحر مسجور آمده است       در
آتـش دوزخيـان     .اف آمـده  چنانكـه در مجمـع البيـان و كـشّ         .فروزان گشته در دوزخ ريخته خواهد شد        

 كـاركرد مهمتـري نيـز دارد و آن تطهيـر دوزخيـان اسـت تـا آنـان را از گنـاه                        ،وه بر كاركرد عذاب   علا
تطهيركرده و آماده رفتن به بهشت گرداند و اين ويژگي تطهير كردن را در عشق نيز شاهديم كه صفات 

 يعني ؛ويليأاين مورد ت.بشري و نفساني را در عاشق محو مي كند و او را آماده وصال با معشوق مي كند
 سبب ايجاد امكان جانشيني عشق با آتش مي شود و مي توان هرجا عرفـا از بحـر عـشق                      ،تطهيركنندگي

 همان عشق است    ،بنابراين درياي مسجور بالاي عرش     . بحر آتش را جايگزين آن كرد      ،گويند سخن مي 
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  .ت رحمان بر خاكيان جاري مي گرددكه از ذا
 عشق جمال جانان درياي آتشين است     

 

 گرعاشقي بسوزي زيرا كه راه اين اسـت        
 )۶۹: ۱۳۷۱عطار،(                       

 ايشان را پـاك كـرده    ،اي كه چون دوزخيان از دوزخ بدر آيند آتش         دريغا چه گويي هرگز خوانده    «
و قلم تكليف گـرد ايـشان نگـردد ؟ ايـن خـود بهـشت                 ،باشد و چون دربهشت شوند هيچ مواخذ نباشند       

آتـش دوزخ محبـان     ! ان داني كه چيست ؟ نـداني        اما آتش دوزخ محبّ   ! مي شنوي دريغا چه   . م باشد عمر
گفـت كـه عـذاب       » العِشقُ عذابُ االله الاكـبر     « :مگر از آن بزرگ نشنيده اي كه گفـت        . عشق خدا باشد  

 »  المَحبـوُب  العِشقُ نارُفي القُلَوبِ فَاحرَقْتُ ما سَوي      « :اكبر، عشق خدا باشد؛ مگر كه شبلي از اينجا گفت         
  . )۲۳۸  :۱۳۷۰،عين القضات(
    درياي حق-۴

 ست و او بستان    كه جان ذره ست و اوكيوان كه جان ميوه        
  

 ـ          وضرهــد ماهـي جان تـو از ايـن حـ
 

هـ سـت و        ست واو عمان    كه جان قطره    سـت  او كه جان حب  كان
  )۱/۱۹۶: ۱۳۳۶مولوي، (                        

 ـ   ــ ــي كـ ـــحر ب ـــامد زب  ن آبرابيــاشـ
)۱/۱۷۹ ،همان(                                   

 وحـدت   ة همه يادآور نظري ـ   .... بازگشت ماهي به دريا و     ، مانند پيوستن قطره به دريا     ،پيوستن جزء به كل   
لـنَفسُ في وَحدتَـهُ كُـلُ    ا«بهترين مثال علمي بـراي تـشريح و توضـيح وحـدت وجـود قاعـده          «.وجود است 

و مـوج   يـا دريـا     ،هاي خود گاهي آن را بـه قطـره و دريـا              آن است، اما عرفا در نوشته       تبمرا  نور و  ،»القَويُ
 بيش از همه تمثيـل قطـره و دريـا در ايـن بـاره مـورد                  .)۱/۲۰۷: ۱۳۷۶ ،همايي( تشبيه كرده اند    ... وحباب و 

 ايـن   .ود دريـا مـي ش ـ     ، هويـت خـود را از دسـت داده         ، قطره اي كه به دريا مي پيوند       .توجه عرفا بوده است   
  . )۵۰۱ :۱۳۸۲ ،كاكايي(  تعين خود را از دست مي دهد،تمثيل شخصي است كه در وجود حق فاني شد

 دريايي كه ، بحر معني مي تواند به ذات الهي و هستي مطلق اشاره كند،چنانكه در بخش قبل بيان شد
چنانكـه بهـاء ولـد       ،ي مي شود  براي جان هاي رسته از قالب تن هر لحظه با صفتي از صفات جمال متجلّ              

چون نظرم به ظاهر حواس خود افتاد، همه تصرف االله مي ديدم؛ همچون دريا كه موج زند و                   «:گويد مي
و بر آب روان تصرف االله همچون صـدف ريزهـا كـه بـر آب روان                  حواس من متلاشي و پاره پاره شود      

  ).۱۴۹ :۱۳۵۲بهاءولد، ( »باشد
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دراين حالت عجب كـه همـه حيـرت و وحـشت و      «:كند مياو صفات االله را به درياهاي عجب تشبيه   

 من اجزاي نور را در آن معاني عجب غوطه مي دادم كه اي االله چه درياهـاي عجـب كـه                      ،بيقراري باشد 
  :  چنين مي گويد التوحيدةفي حيرفصل   روزبهان نيز در)۱/۲۱۷، همان( » داري

؟ در انداز در بحر طوفان كفـر       يماييآب وحدت چه پ   ،از درياي مسرمد صفات به غربيل دريده جان       «
چـون  .  قـدم از عـدم بگـذر       ة سـفين  ة تو آن گـاه از آن لجّ ـ       .و ايمان تا نهنگ قهر از رسوم شكم سير كند         

» و، زيـرا بـه ثالـث ثلاثـه متهمـي      عيـسي جـان ش ـ  ةرو مريم طبيعت را قابل . رسيدي بداني كه هيچ نديدي    
  ).۱۰۴ :۱۳۷۴،روزبهان بقلي شيرازي(

  :نطق الطير وجود حضرت حق را به دريا تشبيه كردهعطار نيز در م
 ـ        ـوج زن هست دريـايي ز جوهــر م

 ـ          ـتهركه او آن جـوهر و دريـا نيافـ
 

 ـ       ـش پـنج زن   تو نـداني اين سخن ش
 تافـــــلاشــــد و الاي لا الا نيــ

) ۱۲۳- ۴: ۱۳۸۴عطار، (                 
بحـررا بحـر    ) ۷۰/ ۱۷ ( » الْبَحْـرِ  وَ الْبَرِّ فِي حَمَلْناهُمْ وَ مَآدَ بَني كَرَّمْنا لَقَدْ وَ« ويل آيه   أت عين القضات با  

  :ربوبيت مي داند
 چه داني كه ايـن بـرّو   .همين باشد » حَمَلْناهُمْ فِي البّرِ وَ الْبَحْر « و  ! گوي را با ارادت چه كار باشد        ... «

 اَخْرَجَهُ مِنَ البَـشَريَة وَ      « يعني   ،و شده است  آينه اين هرد   » وَمَن يَتَق االلهُ يَجعَل لَه مَخرجاً      « بحر كدامست 
  . )۱۷۹: ۱۳۷۰ ،عين القضات(» ....برّ عبوديت باشد و بحر ربوبيت » اوْصَلَة بِالَرّبوبّيَة

   احمد ي دريا- ۵
 قطره تويي بحر تويي لطف تويي قهر تـويي        

 

 دتويي زهر تويي بيش ميازار مــرا     قنـ 
)۱/۳۰ :۱۳۳۶مولوي، (                   

   :است)  ص(  از حضرت محمد اي بحر استعارهه به كل غزل و وجود قرائن متعدد با توج
 ار مرا غـار مرا عشق جگر خوار مرا       يـ

 نوح تويي روح تويي فاتح و مفتوح تويي  
 ـ   نور تويي سور تويي     ويي دولت منصور ت

 قطره تويي بحر توي لطف تويي قهر تويي       
 

 راار م  خواجه نگهد  ار تويي  غ ار تويي ي 
 را بر در اسرار م    ويي مشروح ت  سـينــة

 را خسـته به منقار م    ور تويي ه ط رغ كُ م
 ـ  ر تويي  زه د تويي قن  ...را بيش ميازار م

)۱/۳۰همان، (                             
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هايي هـستند كـه مـا را بـه            نور و دولت منصور همچون نشانه      ،سينه مشروح    ،كلمه هايي چون خواجه   
  .دايت مي كنندمدلول اصلي ه

 خطـاب مـي كنـد و سـعدي نيـز در             »خواجـه « كه نجم الدين بارها پيامبر را        در مرصاد العباد مي بينيم    
  : پيامبر را خواجه مي نامدة اولقصيد

 دانـــي كه در بيان اذا الشمس كوّرت  
 از خاك بركند   يعني وجود خواجه سـر   

 

 اند بزرگـان پارســـــا     معني چه گفته   
  نبود آن زمـان ضـيا      ماه را  خورشيد و 

)۱/۴۵۵: ۱۳۸۱سعدي، (                 
 اشاره دارد ،كه خطاب به پيامبر است » الم نشرح لك صدرك     « مشروح است كه به آيه       ةة ديگر سين   نشان

اول ما خلق االله    «أويلي اي است كه به حديث       نور هم مورد ت   . و داستان معروف شكافته شدن سينه پيامبر      
 بنابر اين مي توان اينگونه استنباط كرد كه اين غزل خطـاب بـه               .امبر اكرم، مربوط است    نقل از پي   »نوري

 او همـه عـوالم وجـود        ة در مرتب ـ  . انسان كامل، درياسـت    . انسان كامل است   ةپيامبر است كه برترين نمون    
 هفـت دريـاي وجـود در دل انـسان كامـل      . انسان كامـل موجودنـد   ة عوالم هستي در مرتب   .اند گرد آمده 

  :اي بيش نيست قطره
 ـ     ال است و بــعيد  از اياز اين خود مح

 ـ          اي رههفـت دريـا انـدر او يـك قطـ
 

 ـ   كي درياسـت قعـرش ناپديـد      كو يـ
 ـ  اي  چكـره هـا زمـوجش      تيجمله هس

 )۱۸۷۹ – ۸۰ / ۵: ۱۳۶۱مولوي، (     
  :تشبيه كرده به دريا ة اعلاي انسان كامل است،را كه نمون)  ص( مولوي در مثنوي بارها حضرت محمد 

ــصــطفي   ــام م ـــيل ن ــود در انجـ  ب
  

 ـراس  رموده است با ما مصطفي    ـت فــ
  

 ـ   د سركـشي انـدر عمـل      برچه باشــ
  

 اين چنـــين بهتان منه بر اهل حـــق   
 اين نباشـــد ور بود اي مـرغ خـاك        
 نيست دون القــلتين و حـوض خـرد       

 

 آن ســر پيغمــــــبران بحــــر صــفا 
   )۷۲۷ / ۱ همان،(                        

 اي صـــفا  قطب و شاهـــنشاه و دري    
   )۲۱۹۶ / ۳همان، (                      

 خ كه بـود عـين دريـــاي ازل        شيـــ
   )۳۳۴۵ / ۲همان، (                      

 اين خــيال توســـت برگـردان ورق     
 بحر قلــــــزم را ز مرداري چه باك      
 كي تواتـد قطره ايش از كـــار بـرد        

 )۳۳۰۷ – ۹ / ۲همان، (                 
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در فيه ما فيه علم هاي اوليا به بحرتشبيه شده، يكي از ويژگي هاي انسان كامـل برخـودار بـودن او از                       

   . همان گونه كه خضر به عنوان يك انسان كامل پير واصل از آن برخودار بود.ي استعلم لدنّ
آب  ني و معارف حقيقي است و وجودش مثل       درياي معا  ،مردكامل به سبب برخورداري از علم لدني      

و » آب زنـدگاني  «  سبب زندگي حقيقي مي گردد، به همين سبب مولوي درعين حال او را هم           ،حيات
  :خطاب مي كند» خضر ثاني «و هم  » درياي معاني «هم

ــو آب زنــ ـ ـــقنااي تـ  دگاني فاســ
ــب ــممـــا سـ  وهاي طلـــب آورده ايـ

 

 ـ    عاني فاســقنااي تــو دريـــاي مــ
 تو اي خـضر ثـاني فاسـقنا       ســـوي  
 )۲۹۴: ۱۳۶۴پورنامداريان، (            

است ؟ و اين عـالم كفـي        گوهر خود كج  . خود علم هاي اولياست    ، اين درياي آب   ،عالم كفي است  «
اما از گردش آن موج ها و مناسبت جوشش دريا و جنبيدن موج هـا آن كـف خـوبي                    ؛  استپرخاشاك  

 را)   ص(  سنايي وجود مبارك حضرت محمد       ، الحديقه ةحديق در   . )۲۲- ۲۳ :۱۳۸۷ ،مولوي( » گيرد مي
  :به دريا تشبيه كرده

ــوده ــصطفي بــ ــر مــ  دري از بحــ
 

ــوده  ــضي ب ــشت مرت  صــــــدفش پ
  )۲۶۷ / ۹: ۱۳۵۹سنايي، (              

كند كه پس از پيوستن به دريا رنگ دريـا    تشبيه مياي  قطره عارف را به،روزبهان در شرح شطحيات   
  :يرد و خود دريا مي شودگ مي

 اي   قطـره . در آن بحر بي رنگ شـود       . قطره اي اخضر درقلزم ازل شد      ،عارف چون در بحر ازل افتاد      «
  .)۸۲ :۱۳۷۴ ،روزبهان بقلي شيرازي( » تا در لجه قيوميت متلاشي شود،از آن بحر رنگ بحر گيرد

  :را به درياي راز تشبيه كرده)  ص ( عطار در منطق الطير پيامبر 
 ـســ  ـ   الها هــ  غول قيـام  م بـود مـشـ

 از نمـاز نــــورآن دريـــــاي راز    
 

 ري تمــامم عمــد بــود هـــشهّدرتــــ 
ــ ــد برجف ــرض ش ــمل ــازه ام  ت نم

 )۲۸۶ – ۷: ۱۳۸۴عطار، (               
   گرداب– موج -۶

 ـر رو كزوم  ب ب جان  فا همي رسد  وج ص
  

 اين سو كشان سوي خوشان وان سو كشان با ناخوشان         
 

 انه و خانقاه منه نـگر ز موج او خغرق 
  )۴/۱۱۹: ۱۳۳۶مولوي، (                 

 يا بشكند يا بگذرد كشتي در اين گرداب ها        
 )۱/۶، همان(                              
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 بنـابراين تجليـات حـضرت حـق را          ،چنان كه گفتيم در متون عرفاني دريا استعاره است از حـضرت حـق             
  :گويد  شيخ محمود شبستري مي،اما درباره وجه شبه تجليات حق با موج. ريا مانند كردتوان به امواج د مي

 هــزاران موج خــيزد هـر دم از وي       
 

 اي هرگز كــم از وي      نگردد قـــطره  
 

  :لاهيجي در شرح اين بيت چنين مي گويد
 هـزاران   ،اعتيعني كثرت تجليات و انبساط بحر هستي به نوعي است كه هر دم و هر لحظه و هر س                   «
گـردد و نقـصان      يعني موج بسيار از اين بحر ظاهر مي شود و هرگز يك قطره از آن دريا كم نمي                 ؛  موج
و لـو اِنَ مـا فيِ   » اهي اسـت كـه     تجليات و ظهورات غير متن ـ     ، چه بنابر عدم تناهي شئونات ذاتيه      ؛يابد نمي

   ).۳۸۲ :۱۳۸۱ ،لاهيجي(» اَبحَرُ مانَفَدَت كَلماتَ اهللالارضُ مِن شَجرة اَقلامُ وَ البَحرَ يَمدَة مِن بَعده سَبعَه 
  : خاصه تجليات روح انساني و نفس ناطقه،موج اغلب رمزي است ا زتجليات در مثنوي نيز

 رسـت يا از آن دريا كـه مـوجش گوه        
  

 ـ ــس ـــويا ني ــل گ ــزو ازك ــل ج  تيعق
 ـ         ي رسـد  چون تقــاضا بـر تقاضـا م

 

 ده و بيـــنا ورسـت    ينـرش گو گوهـ 
  )۲۵۵۳ / ۵ :۱۳۶۴مولوي، (            

ــا نيــــ ـ ــا برتقاضــ  ستيگرتقاضــ
 ـ        م  دوج آن دريــا بدينــجا مـي رسـ

 )۲۲۱۴ – ۱۵ / ۱ ،همان(               
  :و بهاء ولد نيز وجود همه چيز را موجي مي داند از درياي حقايق و عالم غيب

ه دل آمد گفتم كـه درياهـاي سـودا و           ب»اَعوُذ بِااللهِ مِن الشيّطان الرّجيم    «  مي خواستم تا قرآن بخوانم     « 
و كالبد پديد آمـده اسـت و         اين حرف چند چون كف بر روي روح          عمان حقايق موج مي زده است تا      

درياهاي اميد و بخشايش بر رنج ها موج زده است، تا اين حرفي چنـد       »  بِسمِ االله الرَحمنِ الرَحيم   «همچنين  
جمله اللغات باز نظرم بكالبد و بـه جهـان و بـه آسـمان               بر روح پديد آمده است و هكذا جمله القرآن و           

تبدل و تغير اين دنيا پديـد آمـد و مـي آيـد و گـويي                 ل افعال غيبي موج زده تا چندين         گويي انفعا  ،افتاد
چندين هزار سال است تا اين عالم هاست كه اندك اندك موج زد تا ايـن حـروف و ايـن لغـات پديـد                    

اي روح به عدم بنشين و در نيستي تفكر مـيكن و سـر       .  وجود مي خيزد   به دل آمد كه اين رنجها از      . آمد
   ).۳۸۷: ۱۳۵۲ ،بهاء ولد(» نه آيد بوجود بيرون مه آر تا اينها تو را پيش

  :ثير امواج عالم غيب مي داندأخوبي گرفتن كف دريا را از ت ،و مولوي در فيه ما فيه 
ا و جنبيدن مـوج      موج ها و مناسبت جوشش دري       آن  اما از گردش     ؛اين عالم كفي پر خاشاك است     «
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 از موج ارائـه   آفتاب چنين تحليلي ةدر كتاب در ساي    ) ۳۳ :۱۳۸۷ ،مولوي(»...گيرد ميها آن كف خوبي     

  :داده شده است
كران درياست كه به اعتبار ذات درياست و جان و  موج تجلي محسوس استعدادها و ظرفيت هاي بي«

ريا د. گنج مخفي است كه آشكار شده است      . موج و عالم خلق و صورت      ،يحق و به اعتبار ظهور و تجلّ      
مـوج دريـاي بيـرون    .  و ظرفيت هاي بيكران خودرا مي تواند تماشـا كنـد     با ظهور موج فعليت استعدادها    

مادي با همـه فعـل و انفعـال هـا و صـور متعـدد گونـاگون                 اگر عالم محسوس و   .. .خويش است  آمده از 
 عالم صغير انساني    ،ت موجي از عالم جان يا جلوه اي از جلوه هاي حق است             ظهوريات و تجليا   ،خويش

نيز با همه اعمال و رفتار و انديشه ها و خيـال هـا و گفتارهـا نيـز ظهـورات و تجليـات مـوجي از جـان و                    
  .)۲۰۳: ۱۳۸۵ ،پورنامداريان( » حقيقت انساني است

 اين سو كشان سوي خوشان وان سوكشان با ناخوشان        
 

اـ          يابشكن  رـداب ه  د يا بگذرد كشتي در ايـن گ
  )۱/۶: ۱۳۳۶مولوي،                                    (

 

 تـداعي   ،اين گرداب يا موجي كه دو كاركرد دارد و هم نجات مي دهد و هم به هلاكت مي رسـاند                   
   .كننده طوفان نوح و وقايع آن است

 مَـعَ  تَكُنْ لا وَ مَعَنا ارْكَبْ بُنَيَّ يا مَعْزِلٍ في كانَ وَ ابْنَهُ نُوحٌ  دينا وَ كَالْجِبالِ مَوْجٍ في بِهِمْ تَجْري هِيَ وَ  «
 حـالَ  وَ رَحِـمَ  مَـنْ  إِلاّ اللّـهِ  أَمْرِ مِنْ الْيَوْمَ عاصِمَ لا قالَ الْماءِ مِنَ يَعْصِمُني جَبَلٍ  إِلي سَآوي قالَ الْكافِرينَ

و آن كشتي در دريا با امـواجي ماننـد كـوه درگـردش              « )۴۳- ۴۲/ ۱۱( »ينَالْمُغْرَق مِنَ فَكانَ الْمَوْجُ بَيْنَهُمَا
بودكه در آن حال نوح از راه شفقت فرزندش را ندا كـرد كـه اي پـسر تـو هـم بـدين كـشتي در آي و                             

زودي به فراز كوه روم كه از خطر        ب آن پسر نادان و نااهل پدر را پاسخ داد كه من             .باكافران همراه مباش  
اين .  نوح گفت كه اي پسر امروز هيچ كس را از قهر خدا جزبه لطف او نجات نيست         .اردهلاكتم نگه د  

امواج كشتي   ،در آن طوفان  . پسر با كافران به دريا غرق شدند       بگفت و موج ميان آن ها جدايي افكند و        
 ولـي همـين امـواج ميـان نـوح و      ؛نوح را به حركت در مي آورد و باعث گذر آن از مهلكـه مـي شـوند          

   .ش جدايي افكنده و پسر نادان را به هلاكت مي رساندپسر
   ماهي -۷

 سير و ملول شد ز من خنب و سقا و مشك او           
  

نـه ترست هر زمان ماهي آب خواه مـن           تش
  )۴/۱۱۹، همان(                           
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 ان تـو از ايـن حــوض       رهد ماهي ج  
 ـ       رانند مـاهي  در آن بـحري كـه خـض

 مزن چوبـك دگر چون پاســـــبانان    
 

 امد ز بـــحر بي كــــران آب      بياشـ
 درو جاويـــد ماهـــي جـاودان آب     

 ـ  ـبان آبت اين ماهيان را پاس كه هسـ
)۱/۱۷۹همان،                            (

 اصلي تصوير ماهي آب است و اين حالت نـاگزيزي مـاهي از آب را مـي تـوان بـه نـاگزيري                 ةزمين« 
جان انسان نيز مانند ماهي است كه مشتاق و محتاج          .  )۵۹  :۱۳۶۴ ، فاطمي   (» عاشق از معشوق مانند كرد    

  .به آب رحمت حق است
 ماهيـــــانيم و تــو دريــاي حيــــات

 

 زنده ايم از لطــفت اي نيكو صـفات        
  )۱۳۴۱ / ۳: ۱۳۶۴مولوي، (            

 حـق سـيراب      رمز و نمـاد اوليـا وعارفـان اسـت كـه هرگـز از آب حقيقـت و دريـاي رحمـت                       ،ماهي
 ، دريا . جان آن ها مانند ماهي است كه با وجود بودن در درياي رحمت هر زمان تشنه تراست                 .شوند نمي

كه داستان موسي وخضر اسـت و       ،)بينامتن(ويلي است كه ما را به پس متن اصلي          أخضر و ماهي موارد ت    
 سوره كهف ۶۱ و ۶۰ در آيات. طلب كردن موسي خضر را و رسيدن به مجمع البحرين، دلالت مي كند

  :چنين مي خوانيم 
 نَـسِيا  بَيْنِهِما مَجْمَعَ بَلَغا فَلَمّا حُقُبًا أَمْضِيَ أَوْ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتّي أَبْرَحُ لا لِفَتاهُ  مُوسي قالَ إِذْ وَ  «

يوشع بن نون كه (موسي به رفيق جوانمردش به ياد آور وقتي كه «   »سَرَبًا الْبَحْرِ فِي سَبيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُما
 من دست از طلب برندارم تا به مجمع البحرين برسم يا سالها عمر در طلب :گفت)  وصي و خليفه او بود 

آن .خود را فراموش كردند) غذاي ( بگذرانيم چون موسي و رفيقش بدان مجمع البحرين رسيدند ماهي  
  .»ماهي هم راه دريا برگرفت و رفت

  :ونگ اين داستان را چنين تحليل مي كنديمداريان با توجه به كهن الگوهاي پورنا
 همراه و ملازم خود همـسفر مـي شـود تـا بـه مجمـع البحـرين                   ،موسي جوينده اي است كه با يوشع       «
 خصوصيات و صفات ناشـناخته      ة يعني بخشي از شخصيت ناخودآگاه و نمايند       ؛ موسي ة يوشع ساي  .برسد

 نام پدر يوشع چنان كه .ا به ملاحظات و جهاتي از توجه به آن غفلت مي ورزد شخصيت است كه فرد بن    
 مفسران قرآن نام آن ماهي كـه حـضرت          . نون در اصل نام يك ماهي است       .است» نون« اند ران گفته مفسّ

 بنابراين ملاحظات از نام يوشع بن نون چنين بر مي آيد كه اصل يوشع در                .اند يونس را بلعيد، نون نوشته    
 موسي و سايه در اين سفر ماهي بريان را به عنـوان غـذاي راه بـا                  .ة دنياست  در ظلمت ساي    ،ماق درياها اع
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ايـن منبـع تغذيـه     . اشاره به نون پدر سـايه دارد ، اين ماهي كه منبغ تغذيه آن هاست    .خود حمل مي كنند   

اي سـايه از اعمـاق       ناآگاه كه از دني    ،واقع مضموني است   كه آن ها در ضمن سفر فراموش مي كنند، در         
 به همين سـبب موسـي       . ارتباط با اصل و دنياي ناآگاه است       ةدرياي ناآگاه روان آمده است و خود وسيل       

 جــا ،وقتــي متوجــه مــي شــود كــه غــذاي خــود را در كنــار صــخره اي كــه بــه اســتراحت پرداختــه انــد 
وقتـي موسـي خوابيـده    ماهي در كنار آن صخره . گرسنه و غمگين و افسرده بر زمين مي نشيند ؛گذاشتند

 اعمـاق  ، بر اثر تماس با آب دريا زنده مي شود و با لغزيدن در آب دريا راه وطـن اصـلي خـويش             ،است
 . اين به معني بازگشت و پيوستن مضموني ناآگاه به بخش ناآگـاه روان اسـت             .دريا را در پيش مي گيرد     

ر اهميتـي اسـت كـه ممكـن        خطير و پ   ةغمگيني موسي ناشي از احساس عدم توجه وي در شناخت لحظ          
 همـان   ، مكاني كه مـاهي زنـده مـي شـود و در آب مـي جهـد                 .است به ارتباط فرد با ناآگاه منجر گردد       

ا از شـناختن آن عـاجز مانـده          مركز و مكان تولد دوباره است كه موسي و يوشع در ابتد            ،مجمع البحرين 
 ظهورخضر بـه نحـو اسـرار آميـزي بـا            . آنان باز مي گردند و با خضر در همان جا ديدار مي كنند             .بودند

  . )۲۶۰ :۱۳۸۶ ،پور نامداريان(  » گويي خضر همان ماهي است.ناپديد شدن ماهي ارتباط دارد
   : مي توان تحليلي بر اين بيت نيز دانستيل در پرتو نظريات يونگ بيان شده،آنچه را كه در اين تحل

ــاهي   ــضرانند م ــه خ ــري ك  درآن بح
 

 ن آبدر او جاويــد مــاهي جــاودا   
)۱/۱۷۹: ۱۳۳۶مولوي، (                 

 مثالي انسان كامل است، همان ماهي است كه به  بحر حقايق پيوسـته و در آن جاويـد                    ةخضركه نمون 
 رسيدن به مرتبه خضر  يا انسان كامل براي جان هايي امكان پذير است كـه از حـوض حقيـر             .شده است 

  :اني بياشامنددنيا آزاد شده و از بحر بيكران معارف ومع
 د ماهي جـان تـو ازيـن حـوض         رهـ

 

 امد ز بحـــر بـــي كـــران آبشـــبيا 
)۱/۱۷۹همان، (                           

 درعالم قـدس و     ،د بود چون جان محمد مجرّ    «:در فيه ما فيه مولانا جان محمد را به ماهي تشبيه كرده           
 :۱۳۸۷مولـوي،   (» هـا مـي خـورد     در آن درياي رحمت همچون ماهي غوطـه         . وصل حق تعالي مي باليد    

  :و باز در مثنوي بارها اين تصوير به كار رفته.  )۲۲۵
 هـــســـت قـــرآن حالهـــاي انبيـــا

  
ــد  ـــيان پرفنن ــم ماه ـــن ي  واندرايــ

ــا  ماه  ــاك كبريـ ـــر پـ ـــان بحـ  يــ
   )۱۵۳۸ / ۱: ۱۳۶۴مولوي، (            

ــار را ازسـ ـ ــد م ــي كنن ــاهي م  حر م
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ــلال   ــاي ج ـــعر دري ـــان قـ  ماهيــ
 پس مــحال از تاب ايشان حـال شـد        

  
 ـ        ـيانحق آن نور و حـــق نورانــــ

 بحـــر جان و جان بحـر ارگـويمش       
 

 بحـــــرشان آموختــه ســـحر حــلال
 نحــس آن جا رفت ونيكو فـال شـد        

   )۳۵۹۸ – ۶۰همان، (                    
 كاندرآن بحــــرند همچـون ماهيـان    
 نيســـت لايـــق نام نو مي جويمش     

 )۹۳۳ – ۴ / ۲همان، (                   
 ،بازد حال عاشقي كه همه چيز را در راه وصال به معشوق در مي             ،عطار در منطق الطير در وادي عشق      

   :اين گونه توصيف  مي كند
 ـ     هـرچــ  ده دارد پاك در بازد به نـقـ

 مي طپد پيـــوسته در سـوز و گـداز        
 ماهـي از دريا چو بـر صحـــرا فتـد         

 

 ـ    مي نازد به نقــد   ت  وز وصال دوسـ
 تا به جـاي خود رســــد ناگـاه بـاز   
 مي طپـد تا بـوك بـر دريـا فــــتد          

  )۳۳۶۹ – ۷۰ و ۳۳۶۵: ۱۳۸۴عطار، ( 

را در   ماهيي در بحر استغنا جاي دارد كه تو،گويد، بعد از رسيدن به وصال او همچنين درحكايتي مي
ر درياي غيب جان سالك با ماهي حق يكي د:  به نظر مي آيد منظور عطار اين است ،يك نفس مي بلعد   

  :شده و او نيز به ماهي تبديل شده و دويي از ميان بر مي خيزد
 ـ         الؤپاك دينــي كـردي از نـوري س

 گفـت ما را هفــت دريا نـار و نـور         
 چون كني اين هفـت دريا باز پـــس      

 ـ     ماهي  شيداي كه سينه چون دم بركــ
 دا نه پاي  يـــهست چوني نه سرش پ    

 گ آســـا دو عالم دركـشد     هنـچون ن 
 

 ما تا وصـال    زگفــت ره چون خيزد ا     
 مي ببـــــايد رفـــت راه دور دور      

 ـ  ذبت كنــد در يـك نفـس      ماهيي ج
 اوليـــــن و آخــرين را دركـــــشيد
 در ميـــتان بحـر اسـتــغناش جـاي      

 ي بـه يـك دم دركـشد       ق راكل خلـــ
 )۴۱۵۲ – ۴۱۵۸همان، (                 

  :اره اين ماهي چنين مي گويدريتر درب
دارد كه  )  حيوان عظيم الجثه    ( ه   قرابتي با دابّ   بلعد، ظاهراً  دو عالم را در يك دم مي       اين ماهي كه هر    «

د ي ـ سراج در توضيح عبـارتي از جن       . مشابهي از آن سخن رفته است      درمورد كاملاً  ) ۳۸۹ص    ( ،در اللمع 
دودي بـود    و آنگاه به آسمان توجه فرمود كه         ذكر مي كند   ۴۱ سوره   ۱۱تفسيري از ابن عباس را از آيه        
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عبــاس   ابــن.آمــديم فرمــانبرداران: گفتنــد.خواه يــا نــاخواه،بياييــد!  آســمان و اي زمــينو فرمــود كــه اي

 : پروردگارا اگر نمي آمدند آن وقت چه مي كـردي ؟ خداونـد فرمـود               :آنگاه فرشتگان گفتند  ،گويد مي
دو را در يـك     هـر    او مي توانست  .به جان آنها مي افكندم    )  من دوابي  ةبّدا( من يكي از حيوانات خود را       

 : گفتنـد  . دريكـي از مرغزارهـاي مـن       :كجاست اين حيوان ؟ خداوند فرمـود      : فرشتگان گفتند  .لقمه ببلعد 
  .) ۲۹۲ / ۲ :۱۳۷۴ ريتر،( »من پنهان معرفت در فرمود، ؟ ها چراگاه اين كجاست
   :است بيت اين شده مانند ماهي به عارف جان آن در كه مثنوي در معروف ابيات از يكي

 ـ آبــش  ز مـاهي  جـز هركه  ـيرشدسـ
 

 شـد  دير روزش اسـت روزي بـي هـركه 
 ) ۱۷ / ۱ :۱۳۶۴ مولوي،(                     

 كـه  كنـد   مـي  نقـل  را عطـار  الاوليـاء  ةتذكر از مطلبي بيت اين ذيل مثنوي قصص و احاديث در فروزانفر

 نقـل  « :زند مي مزيد من هل نعره هم باز ابد و ازل درياهاي دركشيدن وجود با ) كامل انسان ةننمو ( يزيدبا

 يقـدح  كـه  كـسي  در گـويي  چه كه گفت.بايزيد به نوشت اي نامه -  عليه االله ةرحم – معاذ يحيي كه است
 در كه هست مرد اينجا كه دانم آن .ندانم آن من كه داد جواب بايزيد ؟شد ابد و ازل مست و خورد شراب

  .) ۱ :۱۳۸۷ ،فروزانفر( »زند مي مزيد من هل نعره و كشد مي در ابد و ازل درياهاي شبانروزي
   كشتي-۸

اـن          اـ ناخوش  اين سوكشان سوي خوشان وان سوكشان ب
  
 ـ   مر  شتي را لحـد در بحـر باشـد تـا ابـد            اهـل ك
  

 ـشم نشين پيشم نشان اي جان جان جان جـان         پيـ
 

 ردابهاتي در اين گ   يا بگـذرد يا بشـكند كش     
  )۱/۶: ۱۳۳۶مولوي،                     (

 يوان مرگ كو، اي بحرمن عمان مـن       در آب ح  
  )۴/۹۴، همان                             (

 ـ   خم   شتيم ، پركن دلم گر ك  ببرگر لنگـرم  بيـ
)۳/۱۶۸، همان                           (

ست، مـي توانـد مـا را بـه حلقـه هـاي متعـدد ا ز آيـات و                   ويلي ا أ كشتي كه در اين ابيات مورد ت       ةواژ
  . اول اين تشبيه تداعي كننده كشتي نوح استة در درج.احاديث مرتبط كند

  .»ما مشغول شد رحضور ما و به دستورو به ساختن كشتي د« ) ۳۷ / ۱۱( »  وَحْيِنا وَ بِأَعْيُنِنا الْفُلْكَ اصْنَعِ وَ«
منان در ؤو دستور داد كه شما م »« رَحيمٌ لَغَفُورٌ رَبّي إِنَّ مُرْساها وَ مَجْراها اللّهِ مِبِسْ فيها ارْكَبُوا قالَ وَ « 

كشتي در آييد تا بنام خداي كشتي هم روان شود و هم به ساحل نجات رسد كه خداي من البته صاحب 
  . )۴۱ /۱۱(» رحمت و مغفرت است
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) نـوح ( كـه بايـد   )  جسمي( جود انسان است و كشتي استعاره از و،بر اساس اين آيات مي توان گفت   
  :روح را به سر منزل مقصود برساند

 ـ    د روح راايــن بــدن خـــرگاه آمـ
 ـ    د بيابـد خــــرگهي    ترك چـون باش

  
 ي ها به هم برمي زنـيم      ما چـو كشــت  

 ـ      ته به خواب  اي تو در كـشتي تن رفـ
 

 ـ    تي اي مر نـــــــوح را     يا مثال كش
 ـ     د عزيـز درگهـي    خاصـه چـون باشـ

   )۴۵۵ – ۴۵۶ / ۲: ۱۳۶۴مولوي، (     
 ـ ــ ــشـميم و در آب روش ــره چ  نيمتي

 ـ ــ ـــدي نـ  گر در آب آبآب را ديـ
 )۱۲۷۲ – ۱۲۷۳ / ۳ ،همان(            

  :بهاء ولد نيز در معارف وجود را به كشتي تشبيه كرده
طـرف   چندين جهدي نكنيم كه يـك        .آخر كشتي وجود و كالبد عمر ما درين گرداب افتاده است           «

كشتي وجود بيا تا اين نفسهاي حـواس را و دمهـاي              پيش از آنكه غرقه شود اين     . راه كنيم و بيرون رويم    
  . )۵۱ /۱: ۱۳۵۲،بهاء ولد(» گل برگ انفاس را نثاركنيم

باز فلق روشنايي روز است كه همچون درياي روشنست و تا از وي نهنگي و سگ آبـي بـه دسـت                       «
اي روز مي رود و اين معاني را با خود مي برد تا كشتي وجود مـرا از                  آوريم و يا دري و صدف اين دري       

 كشتي نوح خود به عنوان يـك        . )۲۰۰ ،همان( »  يعني عجب نهنگي بود يا دري      ؛معاني نصيب كدام بود   
  نَجَـا وَ   مَثَلُ اَهْل بَيْتِي مَثَلُ سَفيِنَة نُوح مَنْ رَكِبَهَا        « :ويلي حديث معروف پيامبر را تداعي مي كنـد        أمورد ت 

مثل اهل بيت من مثل كشتي نوح است هركس بر آن سوارشـده نجـات يافـت و                  » مَنْ تَخَلَفَ عَنْهَا غَرِق َ    
  .)۳۵۴ - ۳۵۵ :۱۳۸۷،فروزانفر (هركس به آن پشت كرد غرق شد 

  :گويد  اهل آن ميةاين كشتي همان كشتي است كه مولانا دربار
 مر اهل كشتي را لحد در بحر باشد تا ابد         

 

 در آب حيوان مرگ كو اي بحر من عمان من          
 

  :يابند دارند و به حيات جاودانه دست مي كشتي اي كه اهل آن تا ابد در بحر معاني و حقايق جاي مي
ـــ ــن ف ــر كــه مــنبهــر اي  رمود پيغمب

 ابم چــو آن كــشتي نــوحمــا و اصــح
  

ــدر بحــر روحآشـــنا هيـ  ـچــست ان
 ـ  ـين فرمود آن شــــاه رسـل     اين چن

 ـ   شتـــي ام به طوفـان زمـن      همچو ك
 ـ    در زنـد يابـد فتـوح      هركه دست انـ

   )۵۳۸ – ۵۳۹/ ۴:  ۱۳۶۴مولوي، (     
 نيست اينجا چـاره جـز كـشتي نـوح         

 ـ  ـنمكه م  تي در ين دريـاي كــل       كش
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 يرت هـاي مـن    ر بـص  ياكـسي كـو د   

ــاكــشـتي نوحيــــ ــا كــه ت  م در دري
 

 تي برجــاي مــن راســـةشــــد خليفــ
 ـتي اي فتـــينگــــرداني زكـــش رو

 )۳۳۵۷ – ۳۳۶۰ / ۴ ،همان      (      
منـان را متحـد كـرده و بـه يـك جهـت سـوق          ؤ همان كشتي وحدت است، چـون همـه م         ،اين كشتي 

روزبهـان بقلـي    (»  شرم نداري كه در بحر وحدت بي كشتي وحدت توحيـد را پـستي كنـي ؟                 «:دهد مي
  ).۸۶ :۱۳۷۴ ،شيرازي

 تا مسافر آن به     اي است كه بايد غرق شود      تيگويد و آن كش    اما مولانا از كشتي ديگري نيز سخن مي       
  ).۳/۱۶۸: ۱۳۳۶مولوي،  (لنگرم  پركن دلم گر كشتيم بيخم ببر گر.برسد دسر منزل مقصو

 يعني نهادن باراضافي بركشتي و بريـدن        ؛پركردن دل كشتي   .قات است  كشتي نفس و تعلّ    ،اين كشتي 
 فنا از جانان ةاز جسم و رسيدن به مرحل سالك براي رهايي .لنگركشتي به منظور غرق شدن كشتي است

 ،ايـن حالـت در متـون عرفـاني        .خواهد كه بر وجود او بار اضافي نهد تا در درياي وحدت غرق شود              مي
از .  باري اضافه بر آن مي نهنـد تـا غـرق شـود            ،زماني كه بخواهند كشتي را غرق كنند      . نمادي از فناست  

يد مولانا بار اضافه همان موت اختياري است كه به غـرق انـسان              از د . كنند اين بار به منّ الاخير تعبير مي      
  : و فناي از خويشتن منجر مي گردد درياي وحدتدر

 ـ ــ ــابي اي ام ــشتي ني ــن ك ــرق اي  يرغ
 ر اصـل دان كـو طـارق اسـت          آخ منّ

 

 ـ  تا     خيـر ـدرو مـنُّ الا   بننهــــي انــ
 ي وسواس و غي را غارق است      كشتــ

 

   )۷۱۵: ۱۳۸۲قل از تاجديني،به ن۷۲۷ – ۷۲۸ / ۶:  ۱۳۶۴مولوي،(
  :اين آيه از قرآن مجيد است)  غرق شدن كشتي (  متن اصلي اين تصوير اما پس

بـاهم رفتنـد تـا وقتـي در         ) موسي وخضر   ( سپس هر دو    » « خَرَقَها السَّفينَةِ فِي رَكِبا إِذا حَتّي فَانْطَلَقا  «
به داستان خـضر و موسـي اسـت كـه           كه مربوط   )۱۸/۷۱(» كشتي سوار شدند آن عالم كشتي را شكست       

موسي براي فراگرفتن علم لدني ازخضر به همراه اومي شود و اين شرط را مي پذيرد كـه هرچـه خـضر                      
خضر در ميان دريا كشتي        اول سفر خضر و موسي سوار بر كشتي شده و            ةدر مرحل .  مخالفت نكند  ،كند

باش تـا از سـفينه دنيـا كـه در دريـاي              «:يدعين القضات در تفسير اين آيه چنين مي گو        ... را مي شكند و   
 » لِلـدُنيا وَليُ   مالِيَ و لِلدُنيا وَما   «  چون برون آمدي پاي همت بر سرش زني كه           ،بشريت است برون آيي   

  .)۲۱۹ :۱۳۷۰ ،عين القضات( »كند  خود بيان اين همه ميحَتي اِذا رَكَباَ فِي السَفينة خَرقُها



  ۲۳/            بررسي بينامتني تصوير دريا در غزليات شمس                                                                   
  

نات و   شكستن كشتي نفس و پا گذاشتن بر سر تعيّ         ،ال حق و فنا   پس اولين مرحله براي رسيدن به وص      
   .خواهش هاست

  آب-۹
 ل دريوزه تـويي   ويي حاص روزتويي روزه ت  

  
 ات عشق را در رگ مــا روانه كن       آب حي 

  
 ات موج زد دوش ز صحن خانـه ام        آب حي 

  
نـم             نـم آب تـويي و جـو م  باده تويي سبو م

  
 ـ         ان آب بريده شـد ازيـن جـوي جهـ

 اد گــرددنـــگه شــــروان و جانــت آ
 ر چــون پاســبانانمــزن چـــوبك دگــ

 

 ـ       ي كوزه تويي آب ده اي  ن بار مرا  آب تويـ
  )۱/۳۰: ۱۳۳۶مولوي، (                  

 ـ   ةآين   شـبانه كـن    ةـم صـبوح را ترج
  )۴/۱۱۷، همان(                           

 ف من فتاد دي همچو قمر به چاه مـن         يوسـ
  )۴/۱۱۹، همان(                           

 ـ  ان كو منم ساقي من سـقاي مـن        مست مي
  )۴/۱۲۱، همان(                           

ـــ  ـبه ــ ـــرد و وارس  ان آبارا بازگـ
 ـ   وي تـو آيـد روان آب      كزاينـجا ســ

 ـ  ـت اين ماهيان را پاسـبان آب  كه هس
)۱/۱۷۸، همان(                           

 معـاني    معمولاً ، شاعران و عارفان دنياي اسلام     .معنا مي يابد  عنصر اصلي دريا آب است و دريا با آب          
 چنانكـه خداونـد     ،   يكـي از دلايـل آن حيـات بخـشي آب اسـت             .كننـد  لطيف و زيبا را به آب تشبيه مي       

 مقـدس  . )۳۰ / ۲۱(  و از آب هـر چيـز را زنـده گردانـديم      »ءٍ حَيٍّ   وَ جَعلْنَا مِنَ ألْمَاءِ كُلَّ شَي     « :فرمايد مي
  :ب و ارزش آن را در متون كهن و اساطير شاهديمبودن آ

 زيـرا همـه چيـز از        ؛نخستين آفريده هم آب سرشكي بود      « :در بندهشن از قول به دين نقل مي شود        « 
،  به هر تقدير اعتقـاد بـه ايـن كـه         »...آب را از اشك آفريد    «همچنين به گفته روايت  پهلوي       » ...آب بود 

  :ار نمايان استبنياد هستي  از آب است در سخن عط
 ـ   ــاد او نــ ــر آب بني ــرش را ب  هادع

 

 نهـاد  يان را عمـــر بر بـاد او      خاكــ 
 

  . )۱۳۸۲:۱۳۱ ،زمردي( »  ت آب مقدم به هر خلق و شكلي استدر اين صورت بايد گف
 ،ي مـي سـازد  كه فيض خداوند، ياحتي ذات خداوند خـود را در صـور خيـال آب متجلّ ـ          اين انديشه  «

  . )۱۱۲ :۱۳۶۷ ،شيمل(  » مورد بحث مولوي استيكي از موضوعات اصلي
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يكي از ويژگي هاي آب كه بارها مورد توجه شاعران و            )۴۸ / ۲۵( »   طهُوراً مَاءً السمَاءِ مِنَ أَنزَلْنَا وَ «

همين ويژگي باعث شده بارها مردان خـدا         .عرفا قرار گرفته تطهير كردن و از بين بردن آلودگي هاست          
دل مردان خدا متصل و پيوسته به درياي فيض الهـي اسـت و بـدين سـبب                  « چرا كه   به آب تشبيه شوند،     

و  »رف و فيض بخش ايشان بي نهايت اسـت         قدرت تص  ،است كه در زدودن خبائث و تطهير قلوب خلق        
را رحمت خدا   ) باران  (آنها آ ب    . چنان كه مي دانيم پيوند رحمت با آب جزو اعتقادات مسلمانان است           

 رَحْمَـةً  إِلاّ أَرْسَـلْناكَ  مـا  وَ « دانند كه اين اعتقاد ما را به ياد پيامبر رحمت و آيه معـروف    بر زمينيان مي    
و تمام انبيا و اوليـا تجلـي فـيض الهـي هـستند كـه آب       ) ص (  محمد  .مي اندازد  ) ۱۰۷ / ۲۱( »  لِلْعالَمينَ

  .عنايت حق را در جوي جان هر انساني روانه مي كنند
ـــ ــن ب ــر اي ـــماكباريآب به  د از سـ

  
 ـ      ان اولياسـت  خود غرض زين آب ج

  
 ـ         ـتابآب گفـت آلوده را در مـن شـ

 ـ    رم بي من كـي رود     گفت آب اين شـ
 ر آلوده كو پنــــــهان شود    ز آب  ه   

 

 ـ     د از خبـث پـاك  تا پليــدان را كنــ
  )۱۹۹ / ۵: ۱۳۶۴ ،مولوي(               

 ـ   ول تيرگـي هـاي شماسـت      كو غـس
   )۲۲۱ / ۵ ،همان(                        

 ت آلـوده كـه دارم شـرم از آب         گفــ
 ـ    وده زايــل كـي شـود     بي من اين آل

 ـ  نع الايمــان بـــود الحـــــياء يمـــ
 )۱۳۶۶ - ۸ / ۲ ،همان                 (

  :شمس، وجود خود را به آب تشبيه كرده
پيچيدم  مي آبي بودم بر خود مي جوشيدم و    . ورماز اندرون روشن و منّ     .خوب گويم و خوش گويم     «

شـمس   (»اكنـون مـي رود خـوش و تـازه وخـرم           . تا وجود مولانا بـرمن زد، روان شـد        . گرفتم و بوي مي  
  .)۱۴۲ /۱ :۱۳۸۴ ،تبريزي

 ،ماهمچون كاسه ايم بـر سـرآب       «:و در فيه ما فيه مولانا از آب  مشيت و قدرت حق سخن مي گويد               
همـه كاسـه هـا بـر سـر آب قـدرت و              ... . به حكم آب است    ،رفتن كاسه بر سرآب به حكم كاسه نيست       

  . )۱۷۴  :۱۳۸۷مولوي،( »  وليكن  چيزي نكوهيده را مضاف كنند به او بي ادبي باشد؛مشيت است
رسـيدن  . اما آب حيات كه بارها مورد توجه مولوي قرار گرفته است، برگرفته از داستان خضر اسـت                

ن عمـر جاويـدان مـضمون دل    نتيجـه يـافت   خضر به چشمه آب حيـات ونوشـيدن وي از آن چـشمه و در        
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 كه متـصوفه بـه نحـوي گـسترده از     افكار عرفانيويل پذيري دلخواه در جهت   أانگيزي است با ظرفيت ت    
  . )۲۷۴ :۱۳۶۴،پورنامداريان(آن بهره برداري كرده اند 

در اين ابيات مولانا يك بار عشق را به آب حيات تشبيه كرده و يك بار آب حيات استعاره از عـشق               
  :جان عاشق را گرفتار مي كنداست كه 

  :مولانا در مثنوي عشق را به آب حيات و حتي برتر از آن تشبيه مي كند
 پيــــــش آب زندگاني كس نمـرد     
 آب حـــــــيوان قبله جان دوستان    

آب انـد   مرگ آشـامان ز عشقـش زنده    
 عــشــق تــو چــو مــا را دســـت داد
 زآب حيوان هست هـر جـان را نـوي         

 

ــت آب    ـــش آب ــست دردپيــ  حيوان
 زآب باشد ســـبز وخنـدان بوسـتان       
 دل زجــان و آب جـــان بركنــده انــد
 آب حيـوان شد به پـيش مـا كــساد         
 ليــــــــك آب آب حيــواني تــويي

)۴۲۱۸ - ۴۲۲۲ / ۵: ۱۳۶۴مولوي، (   
خاك زمـين عـشق از چهـار راه          «:العاشقين نيز عشق را به آب حيات تشبيه كرده        و روز بهان در عبهر    

 زيرا خَلق و خُلق انسان در ايـن شورسـتان از چـشمه زار جـان جـز آب حيـات عـشق        ،بد آوردندا ازل و 
. رنگ رخسارروح ناتوان در روي من گواست ،ه جوهر به جان تو كه در جان ماست اين گرانماي.نچشد

 »در اين كوچه در هر منزلي صد هزار جان مقدس كشته اند و آب حيات ازل آن شـهيدان را شـسته انـد         
  .  )۹۸ :۱۳۷۷ ،وزبهان بقلي شيرازير(

 
  نتيجه گيري

 يكـي از پـر      صـورت گيري و تكـوين تـصوير دريـا بـه            گذار در شكل  أثيرپيدا كردن بينامتن ها و متون ت      
ژه ها در غزليات شمس و يكي از كليد واژه هاي ذهن مولانـا بـه مخاطـب در درك بهتـر                       بسامدترين وا 

وه ين ش ي ا .رساند  ويل غزليات شمس ياري مي    أند خواندن و ت    فرآي اين تصوير و كشف معناي غزل ها در       
ر يثأ شود که در درک و فهم مخاطب از متون ت       يده م ي نام »تينامتنيب« معاصر   ي ادب ةي متون در نظر   يبررس
ات شـمس راهگـشا   ين همچون غزلي متون نمادي رمزيگذارد و مهمتر از آن درکشف معان ير م يگچشم
قرآن  ي بررس، است و متعلق به عالم کشف و شهود عارفانهي عرفانير متناز آنجا که متن مورد نظ .است

 از يک ـي زيـرا  ؛ر بـوده اسـت  ين تـصو  ي ـ ا ينـامتن هـا   يگـر ب  يدن به د  ي رس ين گام برا  يث اول يم و احاد  يکر
ن مناسـبات  ي ـان اي ـ کـشف و ب .د اسـت ي ـث و قـرآن مج    ي ـژه به احاد  ي توجه و  ، عرفا يکردهاين رو يمهمتر



  ۱۳۸۹، پاييز ۱۵، سال چهارم، شمارة سوم، پياپي )گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۲۶

 
 آنچـه   . رهنمون شده اسـت    ،ال در آنها نقش عمده دارد     ي که عنصر خ   يگر متون عرفان  ي ما را به د    ينامتنيب

 بـا   ييت و آشـنا   ي ـنامتنيه ب ي نظر ي معرف ي بوده برا  ي تلاش ،دريا آمده است   ري تصو يها نامتنيتحت عنوان ب  
چ يدرک ه قت که دانستن وين حقيش از او و دانستن ايال پردازپيسندگان خيال مولانا با نوي خيوندهايپ

ن نگرش به متون ما را بـه خـوانش و درک            يا .ر نخواهد بود  يگر امکان پذ  ي از متون د   ي بدون آگاه  يمتن
م ي مـا از مفـاه  يستاي ـ در فهـم ا يدهد و باعـث دگرگـون   ي بشارت مير عرفانيم و تصاو ي از مفاه  يديجد
 کـاربرد همچـون     ر پر ي از تصاو  ي از بعض  ي قرارداد ي استنباط ها  ة شود و ما را از عرص      ي م ي عرفان يايپو

 . دهـد  ي گـسترده سـوق م ـ     ييل و کشف روابط متـون در معنـا        يوأ ت يايبه جهان پو  .. . موج، كشتي  ،دريا
 توان به يگر تصوف و عرفان را از قال م    يدهد که بار د    ي م يد را به خواننده متون عرفان     ين نو يت ا ينامتنيب

  .حال برگرداند
 ؛شـود  يده م ي دريا د  ياير پو ي تصو يير هاله معنا   د يهمگ...ماهي و  كشتي،  ،درياي احمد    ،درياي غيب 

ات شـمس و    ي ـش از غزل  ي مـستمر بـا متـون پ ـ       ةق مکالم ـ ي مگر از طر   ، شود يسر نم ي م ين معان ي از ا  يآگاه
  . ن شده و متداولييش تعي از پي از قراردادهاييرها
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